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مشهدیات 

 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت صدوپنجاه‌و‌یکم(
 »انجمن خیریه سعادت«، 

نخستین انجمن ملی در مشهد

مرضیه ترابی| یکی از دستاوردهای نهضت مشروطه که در‌واقع مروج 

گیری  تفکرات مردم‌سالارانه در جامعه آن روز ایران و آزمونی مؤثر برای فرا
فرایند دموکراسی در کشور محسوب می‌شد، تأسیس انجمن‌های ملی 
بود. این انجمن‌های مردم‌نهاد با تلاش برخی فعالان فرهنگی و سیاسی 
و عمدتا هواداران پرشور مشروطیت به‌وجود آمد و در کنار چالش‌های 
ناشی از تعارضات سیاسی و اجتماعی -که گاه در نوع خود خسارت‌آور 
کــرد و رشد  و پرهزینه هم بــود- خدمات درخورتوجهی به فرهنگ 
گاهی‌های عمومی را رقم زد. در مشهد، چند‌ماه بعد از پیروزی نهضت  آ
مشروطه و امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاه قاجار، 
نخستین انجمن ملی با نام »انجمن سعادت« تشکیل شد. اعضای 
مؤسس این انجمن، عموما جوانان و فرهیختگان تحصیل‌کرده‌ای بودند 
که برای ایجاد تحول در کشور و بهبود شرایط سر از پا نمی‌شناختند. 
ــال‌1285، نخستین جلسه ایــن انجمن در منزل  ــ در اسفندماه س
»ابوتراب‌خان اقبال‌التولیه«، از رجال مشروطه‌خواه مشهد، برگزار 
شد و اطلاعیه مربوط به شکل‌گیری انجمن را هفته‌نامه »خورشید«، 
از جراید فعال مشهد در عصر مشروطه، روز ‌12صفر سال‌1325 قمری 
)‌6فروردین 1286خورشیدی( منتشر کرد و درباره آن نوشت: »جمعی 
از دانایان هوشمند، دست به دست هم داده و انجمنی برای نشر 
معارف تأسیس فرموده‌اند که عنقریب پس از اتمام نظام‌نامه و تکمیل 
ترتیبات آن مشروحا ]درباره انجمن[ خواهیم نوشت.« انجمن سعادت 
به‌دلیل رویکردهای عام‌المنفعه و تلاش برای جمع‌آوری کمک‌های 
مردمی در این زمینه، صفت »خیریه« نیز داشت و به آن »انجمن خیریه 
سعادت« می‌‌گفتند. این انجمن، به‌تمام‌معنا غیرانتفاعی بود و اعضا 
صرفا با آورده‌هــای مالی خود و کمک‌های دیگران، در مسیر توسعه 
گاهی‌های اجتماعی گام بر‌می‌داشتند. یکی  فرهنگ عمومی و تقویت آ
از مهم‌ترین اقدامات انجمن، تأسیس مدرسه و قرائت‌خانه در مشهد 
بود. پیش‌از‌آن، مدارس مدرن به‌همت تنی چند از فعالان فرهنگی شهر 
و اشخاصی مانند »میرزاحسن رشدیه« ساخته و فعال شده‌ بودند اما 
با ورود انجمن سعادت به این عرصه، مدرسه‌سازی شتاب بیشتری 
یافت. »عبدالرحیم صراف«، از اعضای فعال انجمن، مدرسه »رحیمیه« 
را بنا و در ملک شخصی خود، اولین قرائت‌خانه شهر مشهد را افتتاح 
کرد. در این قرائت‌خانه برای نخستین‌بار مطبوعات خارجی به‌طور 
مستقیم در اختیار علاقه‌مندان و به‌ویژه جوانان قرار می‌گرفت. محل 
این قرائت‌خانه در بالاخیابان و ملک شخصی مرحوم عبدالرحیم صراف 
قرار داشت. انجمن خیریه سعادت در حوزه بهداشت و درمان نیز فعال 
بود و تلاش گسترده‌ای در این زمینه داشت. می‌توان گفت که نخستین 
اقدامات در شهر مشهد برای بالابردن سطح دانش عمومی در حوزه 
بهداشت از سوی اعضای انجمن صورت گرفت. انجمن، به‌ویژه در زمینه 
کسیناسیون، بسیار فعال بود و می‌کوشید مردم را با مضرات  ترویج وا
کسینه‌‌کردن کودکان آشنا کند. اعلامیه معروف انجمن  خودداری از وا
که در ‌29ربــیــع‌الاول ‌1325قــمــری )‌21اردیبهشت 1286خورشیدی( 
منتشر شد، یکی از اقدامات اعضا در این زمینه بود. در فرازی از این 
اعلامیه که در شماره‌10 هفته‌نامه خورشید انتشار یافته، آمده‌ است: 
 »به‌تمامی اهالی این مملکت عرض می‌نماییم با این وسیله سهل و آسان
ــدران اطــفــال در کــوبــیــدن آبــلــه آن‌هـــا کوتاهی  ــر پـ گ کــســن آبــلــه[ ا  ]وا
نمایند، به‌دست خود خون آن‌ها را ریخته و دقیقا شریک قتل آن‌ها 
خواهند بود.« شعری که در انتهای این اعلامیه آمده، بیانگر ماهیت 
فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی انجمن خیریه ســعــادت اســت: 
»دستمزدی می‌نخواهیم از کسی‌/ دستمزد ما رسد از حق بسی‌/ 
هین صلا بیماری ناسور را‌/ داروی ما یک به یک رنجور را«. انجمن 
سعادت با ریاست »متین‌السلطنه« تا آغاز استبداد صغیر در تیرماه 
‌1287خورشیدی فعالیت علنی خود را ادامه داد اما پس از آن، اعضا 
به فعالیت‌های زیرزمینی رو آوردند و دوران استبداد صغیر را این‌گونه 
از سر گذراندند. بعدها تعدادی از اعضای انجمن، مانند سیدحسین 
اردبیلی و متین‌السلطنه برای ادامه فعالیت سیاسی راهی پایتخت 
شدند و متین‌السلطنه، نهایتا توسط اعضای انجمن مجازات ترور شد.

77 سال پیش یک ایتالیایی به‌طرز مشکوکی  مرد  و در خراسان دفن شد
قصه صلیب چوبی پشت قهوه‌خانه باغ‌سیاه

فرخد|  اوایل تیرماه سال‌1326 یک مرد ثروتمند ایرانی که از مشهد 

به سمت زاهدان در حرکت بود، در یک قهوه‌خانه بین‌راهی به‌طرز 
مشکوکی فوت کرد و از‌آنجا‌که غریب بود، جنازه‌اش را پشت همان 
قهوه‌خانه دفن کردند. روزنامه »‌آفتاب شرق« می‌نویسد: »‌در شب 
گذشته یک نفر مهندس که ظاهرا تبعه دولت ایتالیا ]بود[ به‌نام 
ابنام‌هانکر، متولد‌‌۱۲۷۵خورشیدی که گویا مکانیک و مأمور خط‌آهن 
بوده، ]با اتوبوس[ به طرف زاهدان می‌رفته است، در قهوه‌خانه 
باغ‌سیاه، سر دو‌راهی خط زاهدان و یزد، واقع در سه‌کیلومتری 
گناباد، پس از خوردن غذا و مختصر استراحتی، مبتلا  جویمند 
به حالت قی و اسهال شده و پس از یکی‌دو ساعت فوت می‌کند. 
بلافاصله رئیس بهداری و فرمانده گروهان ژاندارمری از موضوع 
مطلع ]می‌شوند[ و در محل حاضر می‌گردند. آقای دکتر مرگ را 
طبیعی تشخیص داده‌اند و آنچه هم مسلم است، این است که 
غذا مسموم نبوده است؛ زیرا سایر مسافران اتوبوس هم از همان 
غذا خورده‌اند و طوری‌شان نشده است، ولی رفقای همسفر این 
مهندس ایتالیایی متوفی، چهار‌پنج نفرشان آسوری بوده‌اند که 
ظاهرا در مشهد هم با هم در یک مهمان‌خانه بوده‌اند؛ موضوعی 
که موجب سوءظن شده، این است که مهندس بیش از ‌۲۵ریال 
وجه‌نقد همراه نداشته اســت؛ در‌صورتی‌که از سایر جهات -از 
حیث لباس و چمدان و غیره- مرد ثروتمند و صاحب‌عنوانی به‌نظر 
می‌رسیده است. خلاصه پس از حضور رئیس دادگاه و بازجویی‌های 
لازم اجازه دفن داده شده و در همان محل پشت قهوه‌خانه جنازه 
را دفن نموده‌اند و آقای سروان وزیری، به هزینه شخص خودشان 
برای متوفی صورت قبری ترتیب داده و ]یک[ صلیب چوبی هم 
روی قبر نصب نموده‌اند و اساسه، لوازم متوفی و آنچه همراه داشته 
است از طریق دادگاه به اداره شهربانی گناباد تحویل گردیده است. 
غالبا اشخاص کنجکاو، این مرگ را غیر‌طبیعی و رفقای آسوری 

متوفی را مظنون می‌دانند.«
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روایتی تاریخی از هجوم به زائران و مجاوران حرم‌رضوی در محرم 9 قرن پیش 

روز خونین مشهد در عاشورای 510 قمری

» بررسی گزارش تلخ »ابن‌اثیر

محرم سال‌‌۵۱۰هجری قمری بود که مشهد شاهد یکی سخت‌ترین 
هجمه‌های تاریخ خود شد؛ درگیری بزرگی که میان مهاجمان و زائران 
و مجاوران حرم‌رضوی درگرفت و به کشته‌شدن جمع زیادی از اهالی 
خ نامدار قرن هفتم هجری و مؤلف کتاب  مشهد انجامید. ابن‌اثیر، مور
»الکامل فی‌ التاریخ«، یکی از کسانی است که شرحی مختصر از این 
واقعه را در اثر خود ثبت کرده‌ است. طبق گزارش او، بهانه مهاجمان 
برای حمله به مشهد، اختلاف عقیدتی بود؛ اختلافی که از مشاجره 
میان دو مرد آغاز شد؛ یکی اهل مشهد و دیگری از اهالی توس. چنان‌که 
ابن‌اثیر توضیح می‌دهد »پس از پایان مشاجره، هر‌یک از آن دو تن 
به دسته خود پیوست و فتنه عظیمى برخاست که در آن، تمام اهل 
طوس شرکت جستند و مشهد را احاطه کردند و ویران ساختند و هر 
که را که یافتند، کشتند.« بخش مهمی از قربانیان این هجمه بزرگ، 

شیعیانی بودند که در مشهد و اطراف آن اقامت داشتند.
در این دوره هنوز شیعیان مقیم مشهد زعیم و بزرگی نداشتند که 
بتواند در مواقع سخت، به مدیریت بحران بپردازد. ســادات مقیم 
توس، نوغان و احیانا مشهد، عموما از ســادات موسوی و حسینی 
بودند که طی قــرن‌هــای قبل به خــراســان کوچیده بــودنــد. هنوز از 
حضور سادات رضوی در مشهد و اطراف آن خبری نبود. طبق گزارش 
ابوالفضل‌حسن‌آبادی در کتاب »سادات رضوی در مشهد، از آغاز تا پایان 
قاجاریه« حضور سادات رضوی از حدود ‌270سال بعد‌از‌این واقعه و با 
هجرت شمس‌الدین محمد‌رضوی به مشهد آغاز می‌شود. با وجود آنکه 
شیعیان اثنی‌عشری عموما به‌دلیل رعایت اصل راهبردی تقیه کمتر 
به بگومگوهای عقیدتی وارد می‌شدند، در این نزاع سخت و سنگین 
از هجمه دشمنان در امان نماندند و آتش نزاع فرقه‌ای دامن آن‌ها 
را هم گرفت و ای‌بسا پاسوز اقداماتی شدند که از سوی اسماعیلیان 

علیه حکومت سلجوقی سازمان‌دهی می‌شد.

بهانه‌ای که باعث هجوم شد

بهانه و دلیلی که منجر به این هجوم سخت و کشتار 
مردم مشهد در عاشورای سال‌510قمری شد، چندان 
مشخص نیست. ابن‌اثیر نیز به این قضیه اشــاره‌ای 
نکرده است و تنها در ادامــه نقل ماجرا آورده است: 
»مردم مشهد بر اثر این پیشامد از مجلس وعظی که 
در روزهای جمعه برپا می‌داشتند، صرف نظر کردند.« 
که منظور از »مجلس وعظ روزهای  به نظر می‌رسد 
جمعه«، دعای ندبه باشد که قرائت آن در میان شیعیان 
اثنی‌عشری رواج داشت و مورد علاقه بود. با‌این‌حال 
معلوم نیست که دلیل اصلی مشاجره و هجمه اتفاق 
افتاده، ایراد گرفتن فقیه توسی به مسئله برگزاری دعای 
مذکور باشد. دقیق‌تر آن است که بگوییم مشاجره و 
کن حریم  نزاع پیش‌آمده، دامن شیعیان اثنی‌عشری سا
حرم‌رضوی را هم گرفت و آن‌ها، علاوه بر آسیب‌های 
مالی و جانی، از اقامه آشکار و علنی یکی از شعایر 
خود، به‌صورت موقت، محروم شدند. واقعه هجوم به 
مشهد زمانی اتفاق افتاد که زمام امور شرق ایران، در 
دست سلطان‌سنجر بود و او به نمایندگی از برادرش، 
»برکیارق«، بر این خطه حکم می‌راند و در مرو استقرار 
داشت. نقل است که اجساد مقتولان این هجوم، در 
گورستانی واقع در شمال حرم‌مطهر دفن شد و به همین 
مناسبت، آن گورستان را »قتلگاه« نامیدند. هرچند که 
درباره علت نام‌گذاری این قبرستان قدیمی و مشهور، 
دلایل دیگری نیز نقل کرده‌اند که مجال بیان آن‌ها در 
نوشتار پیش رو نیست. درباره آمار مقتولان این هجوم، 

آماری در منابع تاریخی وجود ندارد.

عوارض و نتایج واقعه عاشورای سال‌ 510 قمری در مشهد

با وجود اینکه واقعه عاشورای سال‌‌510قمری، برای مردم مشهد عوارض 
سنگین و خسارات مالی و جانی بسیاری در پی داشت، باعث شد که 
برخی از امرای شیعه برای محفوظ‌ماندن مشهد و حرم‌مطهر امام‌رضا)ع( 
از آسیب و گزندِ چنین هجمه‌هایی به فکر بیفتند. طبق گزارش ابن‌اثیر، 
کویه« و شیعی‌مذهب که در  عضدالدین‌فرامرز‌بن‌علی، از امرای »آل‌کا
خدمت سلطان سنجر بود، بعد از واقعه عاشورای سال‌510قمری، دست 
به احداث بارو برای شهر مشهد زد و این بارو، نخستین حصاری بود که 
اطراف شهر )یا شهرچه( کشیده‌ شد. فاضل بسطامی در »فردوس‌التواریخ« 
احـــداث ایــن بنا را از خــدمــات »ابــوطــاهــر قــمــی«، وزیــر شیعی‌مذهب 
که قبر وی در شمال حرم‌رضوی و  سلطان‌سنجر سلجوقی، می‌داند 
نزدیک »حمام آغچه« تا سال‌1310خورشیدی باقی بود. طبق گزارش 
بسطامی و البته ابن‌اثیر، بنای باروی شهر در سال‌515قمری، یعنی حدود 
کتاب  پنج ســال بعد از آن هجوم، به پایان رسید. مهدی سیدی در 
»تاریخ شهر مشهد« با‌توجه‌به نقش عضدالدین‌فرامرز‌بن‌علی معتقد 
کم این منطقه  است که وی برگماشته سنجر در مشهد و احتمالا حا
بوده‌ است. تطبیق این سخن با شواهد تاریخی چندان ساده نیست. 
می‌دانیم که در این دوره، هنوز نوغان و تابران از نظر وسعت و جمعیت، 
کم منصوب  برتری فراوانی بر مشهد داشته‌اند و طبعا محل استقرار حا
سلطان سنجر در این خطه، باید یکی از این دو شهر  بوده باشد. از طرفی 
حکومت عضدالدین‌فرامرز بر توس را هم زمانی می‌توان جدی گرفت 
که هجوم اهالی تابران به مشهد در روز عاشورا را هجومی غیر‌حکومتی 
کن این  و صرفا با تحریک احساسات مذهبی توسط برخی افراطیون سا
شهر بدانیم؛ موضوعی که البته برای اثبات آن شواهد کافی در اختیار 
نداریم. به‌هر‌حال این نخستین واقعه‌ای است که در تاریخ مشهد، در 
روز عاشورا رقم خورد و تلخی آن در حافظه تاریخی این شهر مقدس 

باقی ماند؛ هرچند‌که امروزه بسیاری از مردم اطلاعی درباره آن ندارند.

بی‌عدالتی در جشن عدالت‌خواهی
سـیده نعیمه زینبـی| در تیرماه سال‌‌1322خورشـیدی نامه‌ای 

سند 
نوشت

از سـوی رئیس‌دفتر مجلس‌شـورای‌ملی، هـادی مقبـل، بـه 

دفتر وزارت فرهنـگ فرسـتاده و در آن درخواسـت می‌شـود کـه 

اسـامی افـراد و مدیران و رؤسـای ایـن وزارتخانه کـه دارای رتبه 

هشـت و 9 مشـاغل خدمـت هسـتند، بـرای جشـن مشروطیـت 

در ‌14مـرداد ارائـه شـود. جشـن مشروطیـت در‌واقـع مراسـمی بـود کـه به‌خاطـر 

وقـوع جنبـش مشروطـه پـس از سـال‌های مشروطیـت برگـزار می‌شـد. زمانـی که 

ایرانی‌هـا بـه واسـطه تحصیـل یـا تجـارت در اروپـا بـا مظاهـر پیشرفـت غـرب آشـنا 

شـدند و تلاش کردنـد کـه آن را در حاکمیـت ایـران نمایان کننـد، زمینـه مشروطه 

فراهم شد. نخستین جرقه این جنبش در سطح سیاسی در ‌21آذر‌‌1284خورشیدی 

زده شـد کـه علاء‌الدولـه، حاکـم تهـران، چند‌نفـر از تاجـران خوش‌نـام تهـران را 

به‌خاطـر افزایـش قیمـت قنـد،  فلـک کـرد و پـس از آن اعتراض و بست‌نشـینی 

بازاریـان بـا همراهـی علما، حکومـت تهران را فلج کـرد. این مبـارزات و اعتراضات 

ادامـه یافـت تا بـه پیـروزی دسـت یابد. دسـتاورد ایـن انقلاب بـرای ایـران امضای 

فرمـان مشروطیـت بـه دسـت مظفرالدیـن شـاه و تشـکیل مجلس‌شـورای‌ملی و 

تدویـن قانون اساسـی مشروطـه بود. البتـه زمانی که محمد‌علی‌شـاه بـه حکومت 

رسـید، نتوانسـت ایـن مجلـس را تـاب بیـاورد و بارها بـرای انحلال آن اقـدام کرد، 

تا‌جایی‌کـه مجلـس را بـه توپ بسـت و دوران اسـتبداد صغیـر را در ایران آغـاز کرد. 

مجمـوع ایـن اتفاقـات کلید برگزاری جشـن مشروطـه در ایران را زد تا سـال‌ها پس 

از آن اتفاقـات، مراسـمی بـرای بزرگداشـت نخسـتین فریادهـای ظلم‌سـتیزی و 

عدالت‌خواهـی ملـت ایـران برپـا و مجلس ملـی داعیـه‌دار برگزاری آن شـود. طبق 

ایـن دعـوت دو شـب متوالی جشـن برگزار می‌شـد که در شـب اول رؤسـای شـاغل 

در رتبـه هشـت و 9 و در شـب دوم سـایر مدیرانـی کـه وزارتخانه آن‌ها را بـرای دعوت 

مناسـب تشـخیص مـی‌داد، در آن شرکت می‌کردنـد. در انتهای ایـن نامه از وزارت 

فرهنگ درخواسـت شـده اسـت کـه صورتـی از اسـامی اسـتادان دانشـکده‌ها نیز 

کـه بـرای دعـوت مناسـب‌اند به ایـن فهرسـت افزوده شـود. لازم بـه توضیح نیسـت 

کـه چـه تبعیضـی میـان مسـئولان رده‌بـالا و افـراد میـان‌رده در ایـن دعـوت وجـود 

دارد. وزارت فرهنگ در پاسـخ به این نامه فهرسـتی از مدیران کل و رؤسـای ادارات 

را برای شـب نخسـت جشـن می‌نویسـد که نام افـرادی مانند آندره گـدار، به‌عنوان 

مدیـر‌کل و رئیـس اداره باستان‌شناسـی، دک‌ترعلـی فرهمندی، مدیـر‌کل و رئیس 

اداره‌کل نـگارش، و علـی جلالی، رئیـس اداره دانش‌سراها، در آن دیده می‌شـود. 

نـام رئیس اداره کارگزینی، رئیس اداره‌کل اوقاف، معاون وزارت فرهنگ، مدیر‌کل 

فرهنـگ و چندیـن مدیـر رده‌بـالای دیگـر را در ایـن سـیاهه سـی‌نفره  می‌شـوند 

خوانـد. در فهرسـت دوم نـام شـش مدیـر تـراز‌اول دبیرسـتان‌های پایتخـت دیـده 

می‌شـود تـا بـرای روز نخسـت جشـن دعـوت شـوند. علـی‌اشرف مختـار، رئیـس 

دبیرسـتان شـاهدخت، محمـد رحیـم ادیـب، رئیـس دبیرسـتان پهلـوی، محمـد 

میرفخرایی، رئیس دانش‌سرای مقدماتی تهران، محمود امنی، رئیس دبیرسـتان 

ایران‌شـهر، علی‌اکبر مهـران، رئیـس دبیرسـتان علمیـه، و محمـد شـمس‌آوری، 

رئیس دبیرسـتان ادیب، از آن جمله بودند.   

در انتهـا نـام معاونـان و کارمنـدان ادارات مرکزی وزارت فرهنگ فهرسـت می‌شـود 

تـا در جشـن روز دوم شرکـت کننـد. در ایـن فهرسـت نـام معـاون اداره کارگزینـی، 

مدیـر بایگانـی کل، بازرس شهرسـتان‌ها، معـاون اداره امتحانـات و رئیس صندوق 

و معـاون اداره باستان‌شناسـی وجـود داشـت. جـدا از چندوچـون برگـزاری ایـن 

جشـن، ایـن سـؤال باقـی می‌ماند که افـراد درجـه2 وقتی خودشـان را در فهرسـت 

میهمانـان روز دوم می‌دیدنـد، درحالی‌کـه می‌دانسـتند ایـن تبعیـض نشـانه 

چیسـت، چـه حالـی داشـتند؟

مرضیه ترابی| سرآغاز قرن ششم هجری برای مشهدی‌ها چندان 

خوش‌یُمن نبود. با وجود تمرکز جمعیت در اطراف مرقد مطهر 
امام‌رضا)ع( و شکل‌گرفتن »شهرچه« بر روی اراضی سنابادِ نوغان، 
مشهد هنوز سامانه دفاعی درخور‌اتکایی نداشت. شهر فاقد 
کنان آن را سخت  باروی استوار بود و همین‌مسئله، وضعیت سا
ناپایدار و ناایمن می‌کرد. درست در همین‌ایام، عصر طلایی تمدن 
اسلامی افول خود را آغاز کرده بود و تسامحی که دست‌مایه رشد 
علمی و توسعه تمدنی می‌شد، جای خود را به تنگ‌نظری‌هایی 
داد که امرای سلجوقی و دولتمردان آن‌ها به آن متمایل بودند. 
این تمایل البته ریشه‌های سیاسی داشت و مسائل اعتقادی در 
آن، از درجه دوم اهمیت برخوردار بود؛ تقابل میان سلجوقیان و 
اسماعیلیان که حکومتی را درون حکومت سلاجقه ایجاد کرده‌ 
بودند، یکی از دلایل بروز و ظهور چنین شرایطی بود. اسماعیلیان 
که در پناه قلعه‌های رفیع خود، در کوهستان‌های مرتفع شمال 
و شرق ایران یکه‌تازی می‌کردند و به دشنه تیز فداییانشان اتکا 

داشتند، حکومت سلاجقه را از لحاظ سیاسی و عقیدتی به چالش 
می‌کشیدند. همین مسئله اسباب نگرانی سیاست‌مدارانی مانند 
خواجه نظام‌الملک طوسی را فراهم می‌کرد و باعث می‌شد که 
برای جلوگیری از بحران‌های پیش‌رو، علاج واقعه را قبل از وقوع 
کنند و با تمرکز بر ترویج تفکرات خود، راه را بر نفوذ افکار اسماعیلی 
که گسترش انکارناپذیری یافته‌ بود، ببندند. این تقابل در ابتدای 
کار چندان مانع مسیر تکاپوهای علمی و زیست مسالمت‌آمیز 
پیروان مذاهب در کنار یکدیگر نبود. اما به‌دنبال مرگ خواجه 
نظام‌الملک و در پی وی ملکشاه سلجوقی، هنگامی که قلمرو 
سلاجقه گرفتار نزاع رقبا شد، شعله‌های نزاع عقیدتی نیز زبانه 
کشید و اسباب آشفتگی فراوانی را در سرزمین ایران فراهم کرد. 
مشهد، به‌عنوان شهرچه‌ای مشهور و شناخته‌شده در جنوب 
شهر بزرگ نوغان و یکی از مهم‌ترین کانون‌های مذهبی در شرق 
گیر در امان بماند و سابقه سراسر  اسلامی، نتوانست از این نزاع فرا
تقریب خود را طی سده‌های قبل محفوظ بدارد. نکته درخورتأمل 

آن است که این نزاع صرفا میان شیعه و اهل‌سنت برقرار نبود و 
گستره آن به همه فرق اسلامی بسط پیدا می‌کرد. محمد‌بن‌منور در 
»اسرار التوحید« حکایتی از نزاع میان جدش، »ابوسعید‌ابی‌الخیر 
میهنی«، و زاهدی از اهالی نوغان را نقل می‌کند که نشان می‌دهد 
این تقابل فراتر از درگیری‌های عقیدتی میان شیعه و سنی بوده و 
شاید ریشه در نفوذ سیاسی و قدرت‌خواهی جریان‌های مختلف 
داشته‌ است. تقویت مذهب شافعی از سوی دربار سلجوقی و 
گسترش آن، چنان  ویج و  اهتمام خواجه‌نظام‌الملک به تر
وهشگران معتقدندکه هدف از ساخته‌شدن  که برخی پژ بود 
مدارس »نظامیه« نهادینه‌شدن فقه شافعی و قدرت‌گرفتن آن 
برای مواجهه مؤثر عقیدتی با جریان اسماعیلیان بوده است. 
در چنین شرایطی طبعا اوضاع در مشهد و اطراف آن آرام نبود و 
گاه‌و‌بیگاه درگیری‌هایی میان پیروان مذاهب مختلف آغاز می‌شد 
که در برخی مواقع، فاجعه‌هایی بزرگ را رقم می‌زد، مانند آنچه 

که در روز عاشورای سال‌510قمری اتفاق افتاد.
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